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فهرست عناوين جلسات

مقدمه و ضرورت بحث

معناشناسي آداب و سبک زندگيفصل اول

مباحث بنيادين فصل دوم

سبک زندگي اسلامي در اوقات فراغتفصل سوم

سبک زندگي اسلامي در شادي و نشاطفصل چهارم

رروابط دختر و پسسبک زندگي اسلامي در فصل پنجم

سبک زندگي اسلامي در مهار غريزه جنسيفصل ششم

آداب و سبک زندگي اسلامي در علم آموزيفصل هفتم

سبک زندگي اسلامي در ارتباط با ديگرانفصل هشتم

سبک زندگي اسلامي در روابط خانوادگيفصل نهم

سبک زندگي اسلامي در کسب و کارفصل دهم
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لَّهِأَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ الثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى
وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُن

(10سوره روم، آيه )

هويت 
اجتماعي

سبک زندگي

نظام ترجيحات)
(  رفتاري

ارزش ها

(  ايدئولوژي)

باورها

( جهان بيني)



يمعناشناسي آداب و سبک زندگ فصل اول



آداب

مصاديق و انواع آداب

اهميت آداب و آثار اجتماعي آن

آداب و فقه

موانع تأدب و عوامل ادب گريزي

سبک زندگي

ويژگي هاي سبک زندگي

عوامل ايجاد سبک زندگي

دين و سبک زندگي

تحول در سبک زندگي

فهرست فصل اول
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يک رفتار« ظرافت  و زيبايي»= ادب 

.باشدهيأت نيکويي که شايسته است رفتار مطابق آن

اين معنا از ادب تنها در رفتارهاي مشروع تحقق دارد.

ونه هاي اين معنا تنها در جايي است که يک رفتار را بتوان به گ
.مختلفي ـ زشت و زيبا، کامل و ناقص ـ انجام داد

زيبايي و شايستگي در جوامع گوناگون، متفاوت است.
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 اخلاق به صفات دروني و آداب به رفتارهاي ظاهري
.آداب معمولاً ظرف ظهور اخلاق است. اختصاص دارد

 تخلف از آداب نسبت به تخلف اخلاقي، در ميان مردم
.زشتي کمتري دارد

ف برخلا. اظهار جهل به حکم اخلاقي، پذيرفتني نيست
ر آداب که اظهار جهل دربارة آن از سوي مردم پذيرفتني ت

.به شمار مي رود

و مسائل اخلاقي در ميان فرهنگ هاي گوناگون، ثابت
ابل تغيير تغييرناپذير است؛ اما بسياري از آداب اجتماعي ق

.و نسبي است
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مصاديق و انواع آداب

آداب

ديني

مستند به نصوص ديني

مستند به الهام از منابع ديني

غيرديني

ريشه در ويژگي هاي منطقه اي، نژادي، 
...و تاريخي، صنفي، جنسي

به اعتبار خاستگاه هاي آن
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مصاديق و انواع آداب

آداب

فردي

درکسي جز فاعل آن حضور ندا

اجتماعي

درنحضور داديگران 

به اعتبار خاستگاه هاي آن
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اهميت آداب

.آداب اسلامي نماد ظاهري اسلام است

.چگونگي رفتار ظاهري انسان نمادي است از نوع تفکر و علاقه او

ني دهد، نشان از طوفاني دروها رخ ميبر اين اساس، تغييري که در شکل و ظاهر انسان
.استدارد که بر افکار و اميال آنان اثر گذاشته 

ني را نماياند، درجة حضور و حيات آن معهر نمادي علاوه بر اينکه معنا و مفهوم خود را مي
.کنددر جامعه بيان مي

.کنددنياي غرب نيز در انتشار فرهنگ و آداب و سبک زندگي مورد قبول خود تلاش مي

:فرمودندبه امت خود سفارش مي( ص)پيامبر اکرم 

وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهوُد
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آثار اجتماعي آداب

رشد ارزش هاي انسانيآداب

و مؤثرتر ايجاد روابط پايدارتر، عميق تر، صميمي تر، شيرين تر
ميان افراد جامعه

زيبايي و آراستگي و تازگي در نظر ديگرن

جذب ديگران
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يهلاوزندگيظاهرتنظيمعهده دارآدابيـفقهيمباحث
.استفردزندگيبيروني

واخلاقينبايد هايوبايدوتوصيهقابلهنجارهاي
.استحرمتوحليتازفراترآدابي،

يحلالاما.حلال اندامورازبعضينيزاسلامشريعتدر
ازرفتنگفاصلهبهکهحلالي.شدمرتکبراآننبايدکه
.مي شودتوصيهآن

(229سوره بقره، آيه )تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها

(187سوره بقره، آيه )تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها 
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موانع تأدب و عوامل ادب گريزي

شرط لازم و مقدمه التزام به آن•
نسبت به آداب و جهل

چگونگي آنها 

ن يا کهنه پنداشتيا پرهيز از صورت هاي کليشه ايخاطر به •
گير شمردن اين قبيل تقيدات دست و پا

مل و پندار باطل درباره منافات داشتن اين التزام با آزادي ع•
خلاقيت انسان

عدم درک درست از 
ت معنا و کارکردهاي مثب

آداب 

که به ويژگي حق جويي انسان باز مي گردد•
ثبات تا صحت و استحکام مطلبي برايش ا

.  نگردد بدان تن نمي دهد

ز غيرمنطقي بودن برخي ا
آداب در برخي جوامع و 
نيازمندي آن به اصلاح 

بي حوصلگي و 
راحت طلبي 

به دل بستگي و اشتغال
مشتهيات بيهوده 

شناخت آداب عمل

توجه به آثار مهم 
پاي بندي به آداب

.ممدوح است

توجه به آثار عدم ]
[التزام به آداب

توجه به اولويت ]
[جدي آداب
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سبک زندگي

نظام واره و سيستم خاص = ( Life Style)سبک زندگي 

ت زندگي است که به يک فرد، خانواده يا جامعه با هوي

.خاص اختصاص دارد

اد، اين نظام واره هندسة کلي رفتار بيروني و جوارحي است و افر
.خانواده ها و جوامع  را از هم متمايز مي سازد

ز سبک زندگي را مي توان مجموعه اي کم و بيش جامع و منسجم ا
را عملکردهاي روزمره يک فرد دانست که نه فقط نيازهاي جاري او

صي برآورده مي سازد، بلکه روايت خاصي را که وي براي هويت شخ
.خويش بر مي گزيند، در برابر ديگران مجسّم مي سازد

ه استسبک زندگي کاملاً قابل مشاهده يا قابل استنتاج از مشاهد  .
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رابطه آداب و سبک زندگي

هيئت ترکيبي آداب
يعني رفتارهاي ساده و جلوه هاي ظاهري

مصرف، معاشرت، لباس پوشيدن، حرف زدن، تفريح،)
اوقات فراغت، آرايش ظاهري، طرز خوراک، معماري شهر و 

(بازار و منازل، دکوراسيون منزل و امثال آن

سبک زندگي
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ويژگي هاي سبک زندگي

عنامو(سبک)صورتازترکيبيزندگي،سبک.1
.است(زندگي)

(زندگي)معنا (سبک)صورت 

سبک زندگي
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يزندگسبکبهوقتيزندگيعناصرمجموعة.2
وانسجامنصابحدبهکهمي شوندتبديل

تهداشتناسبوهمخوانيورسيدههمبستگي
.باشند

صورت

معنا

سبک 
زندگي

سبک صورت
زندگي معنا

سبک 
زندگي



ل
او

ل 
ص

ف
 : ي 

اس
شن

عنا
م

ي
دگ

زن
ک 

سب
و 

ب 
دا

آ
ويژگي هاي سبک زندگي

.ستااختياريعناصر،اکثرزندگيسبکآمدنپديددر.3

.استتغييرقابلوايجادقابلزندگيسبک.4

.نيستبي ادبکسهيچ.5

.ودمي شختماجتماعيهويتنوعيکبهزندگيسبک.6

وهمگراييزندگيسبکاجتماعي،کلانسطحرد.7

.مي آوردپديدواگرايي 
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عوامل ايجاد سبک زندگي

بسيار 
.مؤثرند

اساتيدعالمان، مانند
وانحاکمدانشگاه،برجسته
وعلمينخبگانبزرگان،
هنريوورزشيوفرهنگي

عهاقشار پيشتاز جام

بسيار
.جدي است

ازسپدنياسراسردرتقريباً 
برايکار»و«خواب»

ازاستفاده«معاشتأمين
تاسکاريسومينرسانه ها

مي دهدانجامبشرکه

رسانه ها
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باورهانوعازمتأثرجامعه ايوفردهرزندگيسبک
وفردآنبرحاکم(ايدئولوژي)ارزش هايو(جهان بيني)

.استجامعه
ايدئولوژيوجهان بينيارائةبانخستگامدردين

رادين دارانهزيستبهشکل دهيزيربنايويژه اي
وآدابارائةبادينبعدمرحلةدر.مي سازد

درانسانزندگيابعادهمةبرايخاصيدستورالعمل هاي
تزيسازخاصينوعبهشکل دهيدنبالبهحقيقت
.استانساني
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تحول در سبک زندگي

وکنممشکلتنهاماکنونيزندگيصورتترديدبي
.نيستزندگيبرايموجودشکلبهترين

ودخبرايکهمي گرددبرعالميبهما،زندگيدربخش
.ساخته ايم

نظامباهماهنگکهزندگيازشيوه ايتحققبهاگر
پاسخهاسوالاينبهبايدهستيممشتاقباشدهستي
:دهيم
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ننهاانديشه اييچهمازندگيشيوةاجزايازيکهرپسدر
است؟

چهيزندگسبکدارد،حقجانببهروکهانديشه ايياساسبر
گرفت؟خواهدخودبهشکلي

کرد؟زندگيديگريشکلبهمي توانآيا

است؟تغييرنيازمندماکنونيزندگيآيا

واخلاقوفرهنگبرزندگي،درخاصسبکيبرگزيدنآيا
است؟مؤثرجامعةانديشه

توانميآيااست،انديشهوفرهنگتجليزندگيسبکاگر 
شيوةردتغييرنکند،ظهورمردمانجاندرنوانديشه ايتاگفت

است؟بي فايدهياناممکنزندگي
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ولياصگذرگاه هايبتوانيمبايدزندگيسبکدرتحولبراي
اربسيزندگيسبکدرتحول.دهيمتشخيصراگلوگاه ها

هبنيززندگيشيوهدرکوچکتحولاتحتي.استسخت
.نمي افتداتفاقسادگي

باشيمداشتههستيمچهآنازعميقيودقيقفهمبايد.

تحول در سبک زندگي
ه حرکت به سمت مهندسي زندگي و ويرايش در لاي

ظاهر آن است
که نخست به صورت فعال سازي برخي حوزه ها و 

.غيرفعال سازي برخي ديگر انجام مي گيرد
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تحول در سبک زندگي

:مي فرمايند( ص)پيامبر اکرم 

هُ فِيهِ أَمْرَ جُمْعَةٍ يَوْماً يَتَفَقَّکُلِأُفٍّ لِکُلِّ مُسْلِمٍ لايَجْعَلُ فِي
دِينِهِ وَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ

(:ع)به فرزندش امام حسن ( ع)از سفارش هاي امير مؤمنان علي 

هَا رَبَّهُ، وَ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِي: يَا بُنَيَّ، لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ
يْنَ سَاعَةٌ يُحاَسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بَ

بُدٌّ نِلِلْمُؤْمِنَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ، وَ ليَْسَ
مرََمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ : مِنْ أَنْ يَکُونَ شَاخِصاً فِي ثَلَاثٍ

خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ؛ 


